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Abstract 
The legislative authority of Prophet Muhammad is acknowledged in Shi’ism but there is 
not consensus on this issue among Sunni scholars. This study seeks to explain the 
authority of Prophet Muhammad (PBUH) in legislating the heavenly commands based 
on “the theory of divine permission and guardianship of Prophet Muhammad in 
legislating rules relying on the Qur’anic verses and Sunni and Shi’ite viewpoints”. In the 
outset, theoretical literature and basic principles were reviewed and then the main theory 
was explained. Moreover, using the verses of the Noble Qur’an and Sunni and Shi’ite 
perspectives, the references for the theory were presented, and by the review analysis of 
relative verses and perceptions, the hypothesis of the study was defended. The theory in 
this research states that God has given permission to Prophet Muhammad (PBUH) and 
has bestowed him authority to Shari’ah (religion) so that he can infer the required rules 
for society within the framework of Islam and in accordance with time requirements. 
The above theory has major differences from the theories of “Ijthad an-Nabi” and 
“Tafwiz Amr ad-Din ila an-Nabi”. Using qualitative, analytical, descriptive, and 
referential methods, this article concluded that the authority of Prophet Muhammad 
(PBUH) in legislation of the divine commands is as extensive as his prophetic mission, 
thereby it includes various domains. Legislation of Ahkam is basically within the 
authority of God and no one else has the same right as it is stated for WiIayat 
(guardianship) and Shifa’at (intercession). However, God Almighty has given 
permission within a specified framework to the Prophet to have authority in legislation 
so that he can modify some Ahkam according to likely expediencies. This authority is 
exclusively given to the Prophet by the permission of God.  

Keywords: Divine Permission, Wilayat (Guardianship), Legislation, Legislative 
Authority, Divine Rules 
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بر آيات  يمبتن يريع احكام الهدر تش(ص) پيامبر اكرم اذن و ولايت ةنظري
  فريقين يعلما يقرآن و آرا

  ١ یابوالقاسممحمدجواد 

 ٠٣/٠٣/٩٨|   تاریخ پذیرش:    ١۶/١٢/٩٧تاریخ ارسال: 

  چكيده
ولـي ايـن    ؛اي وجـود نـدارد   پذيرفته شده است و اخـتلاف عمـده   ،نظر شيعه از ولايت تشريعي پيامبر اكرم

مقالة حاضر در پـي تبيـين اختيـارات پيـامبر      ،ت نيست. به همين دليلسن علماي اهل ةموضوع مورد قبول هم
در تشريع احكام مبتني بر آيـات   اكرم رنظرية اذن و ولايت الهي پيامب«در تشريع احكام الهي مبتني بر  اكرم

اصل نظريه تبيـين   ،است. در آغاز، ادبيات نظري و مفاهيم اصلي مرور و سپس» قران و آراي علماي فريقين
دلايـل و   ،فـريقين  انمنـدي از آيـات قـرآن مجيـد و اسـتفاده از آراي مفسـر       بـا بهـره   در ضمن،شده است. 

شـود. ايـن نظريـه بيـان      مـي ها، از فرضية پژوهش دفـاع   آيات و ديدگاه بندي معبيان و با ج ،مستندات نظريه
ن عطا فرموده است تـا بتوانـد   را مأذون ساخته و ولايت بر شريعت را به ايشا كند كه خداوند پيامبر اكرم مي

با  ظريهنياز جامعه را متناسب با مقتضيات زمان تشريع كند. اين ن در چارچوب كلي دين اسلام، احكام مورد
اي دارد. ايـن مقالـه از روش    هـاي عمـده   تفـاوت  »نظريه تفويض امر الدين الي النبي«و » نظريه اجتهاد النبي«

به اين نتيجه رسيده كه گستردگي اختيـارات   ك اسنادي بهره برده وتكني توصيفي و، تحليلي ،تحقيق كيفي
شود. تشريع  شامل احكام مختلف مي است و ايشاندر تشريع احكام الهي، به گستردگي رسالت  پيامبراكرم

 چـه در ولايـت و    ماننـد آن  ؛كسي جز او حق تشـريع نـدارد   بالذات مربوط به خداوند است و اولاً و ،احكام
شريعت خود  ةدر حوز اذن داده تا شده به پيامبر اكرم  ولي خداوند در چارچوبي تعيين .ه استشفاعت آمد

يا زياد كنـد. ايـن اختيـارات،     هاي مختلف كم را حسب مصلحت ياحكام در تشريع احكام تصرف كند و
    .چارچوب اذني است كه خداوند به ايشان داده است در پيامبر اكرم است و ةويژ

    .احكام الهي ،ولايت تشريعي ،تشريع ،ولايت ،اذن الهي :ها كليدواژه
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  مقدمه
اين است كه چه كسي و با چـه  ، هاي اصلي در حوزة تشريع احكام الهي يكي از پرسش

سـه   د در تشريع احكام الهي ايفـاي نقـش كنـد؟ در پاسـخ بـه ايـن پرسـش بـه        توان مي شرايطي
  ايم:   يافته  ديدگاه اصلي دست

  ؛كسي حق ورود به اين ساحت را ندارد ق خداوند است و هيچح، ) تشريع احكامالف
، اسـت  پيـامبر اكـرم  آنها  ب) اين حق با شرايط خاص به اولياي خدا كه اشرف و اكمل

  ؛اعطا شده است
ولـي در احكـام الهـي راهـي     ، ) در امور اجتماعي و سياسي امكان تشريع وجـود دارد ج

  .تفكيك در احكام)( براي تشريع وجود ندارد
د كه در ايـن مقالـه بـا پـذيرش     ان مطرح كردهرا ر گروه براي اثبات نظرية خود دلايلي ه

احاديـث  ، تلاش شده است با استفاده از آيات قـرآن ، عنوان فرضيه و نظرية منتخب نظر دوم به
 ،در تشريع احكام الهي تبيين شود. بنابراين ولايت و اختيار پيامبر اكرم، و اقوال علماي فريقين

نظر نهايي بيـان  سپس، به مباني پرداخته و  ،پس از تبيين مفاهيم اصلي، يابي به نتيجه  دست ايبر
  .شود مي

  مفاهيم اصلي و تبيين نظريه .1
هـا   فراوان اسـت و بيشـتر اخـتلاف    ها علوم انساني اختلاف ديدگاه ةدر حوز كه جا  آن از

يـابي بـه نتيجـه      و دسـت   فرضـيه براي اثبـات  ، ناشي از اختلاف در مضامين و مفاهيم اوليه است
ابتدا به تعريف مختصر مفـاهيم   ،رو ازاين بايد مفاهيم و اصطلاحات اصلي را بكاويم. ،پژوهش

    :پردازيم اصلي اين پژوهش مي

  ولايت
آمـدن اسـت و در      پـي  معني قرب، نزديكي و در  است كه به» لَي و«اسم و از ريشه  ،»ولايت«
داري مسئوليت از جانـب كسـي اسـت كـه بـه او       ، سرپرستي و عهدهمعناي امارت، سلطنت   لغت به

توان بيـان   نزديك بودن، تدبير، قدرت و اقدام را مي ،بسيار نزديك است. از معاني دروني اين واژه
 ؛نزديـك  ،جهات مختلـف بـه مصـدر ولايـت     ولايت و والي بايد از معني كه صاحب  بدينكرد؛ 
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بنـابراين،  ات لازم باشد و توان انجام كار را نيز داشته باشـد.  قدرت و اختيار ؛داراي صلاحيت تدبير
تواند  ندارد، مي در صفت مستقل است و نيازي به غير چونخداوند باشد، » ولايت«متعلَّق واژة اگر 
مالك همة هستي اسـت و ولايـت او از جـايي گرفتـه      راكهگونه كه بخواهد تصرف كند، چ به هر

و غيرخدا باشد، اين صلاحيت بايد از ناحية صاحب امر و مالـك اشـيا   نشده است. ولي اگر متعلَّق ا
ي، ؛ الطريح ـ366 ،8، 1405نظرش را اعمـال كنـد (الفراهيـدي،     تأييد قرارگيرد تا والي بتواند  مورد 
، 1415؛ الــرازي، 533، ص1412اصــفهاني،   ؛ راغــب533 ،10، ج 1306؛ الزبيــدي، 554 ،4، 1408
  ).2538 ،6، 1412؛ العسكري، 227 :5، 1364اثير،  ؛ ابن376ص

 اگر بخواهيم به اين سـؤال پاسـخ دهـيم كـه آيـا پيـامبر اكـرم       ، به مفهوم ولايت توجه با
بايد بتوانيم با دلايل ديني يا عقلي اثبـات  ، داراي ولايت تشريعي از طرف خداوند است يا خير

اسـت و مالـك و حـاكم    اعطـا فرمـوده    را خداوند به پيامبر اكرم» ولايت«كنيم كه صلاحيت 
را مأذون فرموده كه در شئون جامعه تصـرف كنـد و قـوانين و احكـام      پيامبر اكرم، كل جهان
  را وضع و تشريع نمايد.آنها  مورد نياز

  و تشريع شريعت
آيــد كــه تشــريع نــوعي  دســت مــي از آراي علمــاي اســلام در مفهــوم تشــريع چنــين بــه

يم بگوييم كه پيـامبر  توان مي ،سبب  همين  به .استگرفتن در جادة شرع  گذاري براي قرار سنت
اصـل ديـن و    باشـد. پيـامبر اكـرم    »مشرِّع«د در حوزة شريعت توان مي ولي، شارع نيست اكرم

 ولي براي تحققّ، كند دهد و در كليت شريعت تصرف نمي را تغيير نمي ندحلال و حرام خداو
اقـدام بـه   ، چارچوب شـريعت خـاص خـود   فرامين الهي در باب حلال و حرام در جامعه و در 

  قدرت تحليل و تحريم دارد.   ،د و در چارچوب مأموريت و رسالتشكن مي تشريع آن
گذارش خداوند اسـت و ولايـت و مـديريت آن را بـه پيـامبر       راهي است كه پايه شريعت

الهـي   سوي دين اساس شرايط و مقتضيات زمان و مكان، مردم را از طريق آن به داده تا بر اكرم
تـراز بـا    مـردم را هـدايت كنـد و هـم     تا از جانب خداوند مأمور است رهنمون شود. پيامبر اكرم

عبـارت اسـت از احكـام و بايـدها و      »االله  فـرض « ،داراي امر، نهي و اراده باشد. بنـابراين  دخداون
بارت ع »الرسول  فرض«همچنين،  .نبايدهايي كه خداوند در دين و در شريعت خود آورده است

  در چارچوب شريعت تشريع كرده است.  يي كه پيامبر اكرم است از احكام و بايدها و نبايدها
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  بر تشريع ولايت
 يانشـا  محـدوديتي در جعـل و  ، معصوم و رسول خداوند است پيامبر اكرم كه جا  آن از

ي سوي اهداف شريعت ندارد و علاوه بر احكام ولايتي و حكـومت  حكم براي هدايت جامعه به
در تعيـين حـدود   ، نمايد و اطاعت از آن واجب است عنوان ولي و امام مسلمين صادر مي كه به

معروف و نهي از منكر و ديگـر    امر به، زكات، جهاد، روزه، چون نماز ديو شرايط احكام عبا
 علي نمـازي   شيخ نوعي تشريع كرده است. اختيار است و عملاً اقدام به  احكام الهي نيز صاحب 

برخي از احكام و اموري ، ندي احاديث و روايات وارد شدهب با جمع البحار همستدرك سفيندر 
 ارائـه  آن خلاصـة  كـه  دارد تشريع كرده است را بيان مي، تفويض امر دين دليل هب را كه پيامبر

  :  گردد مي
تفـاوت   .النبـي  ركعت فرض  االله است و هفت ركعت فرض  كه ده، عدد ركعات نماز. 1
 ولـي ، دشـو  مـي  در سـفر سـاقط   النبـي  فـرض  ركعـت   شـش  كه است گونه فرض بدين بين دو
  .  ماند مي ثابت االله فرض

  .النبي فرض در تسبيح و تقرائ بين تخيير و االله در فرض تتعيين قرائ. 2
  .النبي فرض برخلاف ،کند نمي پيدا راه شک الله در فرض. ٣

  ركعت نوافل را تشريع كرد.    34پيامبر. 4
را در نُـه مـورد محـدود و     تزكـا  ولي پيامبر ،در اموال را فرض كرد تخداوند زكا. 5

  بقيه را عفو كرد.
روزة ماه شـعبان و سـه روز از    االله ولي رسول ،خداوند روزة ماه رمضان را فرض كرد. 6

  هر ماه را وضع كرد.
  هر مسكري را حرام ساخت. االله خداوند خمر را حرام كرد و رسول. 7
يـك  ولي پيامبر، وند ارث را تعيين و تشريع نمود و سهمي براي زوجه قائل نشدخدا. 8

  نمود. ششم تعيين
 و كـرد  اضـافه  نيـز  را مدينـه  حـرم  پيـامبر  و نمود اعلان حرم عنوان خداوند مكه را به .9
    .پذيرفت هم خداوند

  در حج تشريع كرده است. موارد بسيار زيادي كه پيامبر .10
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  بودن آنها در نماز.  م زن بر مرد يا مساويروايات تقد .11
كـه   هرحيـوان درنـده   :ولي پيامبر، خداوند خنزير را حرام كرد، در محرمات حيوان. 12

  حرام كرد.را  كه چنگال دارداي  هر پرنده داراي دندان نيش است و
خـوبي فـرض نشـده     به تركث حد و كرُ حد كهاست  رواياتي كه در اندازة آب كرُ. 13

شـاهد بـر ايـن     ،)332 ،8، 1419، النمـازي ( با چند اگر بيان شده از ناحية پيامبر تو كثر است
  مدعاست.
ولـي عمـدة   ، وجـود دارد  مخالفاني براي تشريع احكام توسط پيامبر اكـرم  ،ميان  اين در
ها ناظر بر تشريع حكم مستقل و بدون اذن خداوند است كه ايـن نـوع مخالفـت بـراي      مخالفت

، تشـريع  علم كلام اسلامي ثابت شده كـه حـق   چون در .د قبول همة مسلمانان استتشريع مور
ولـي اگـر خداونـد بـه     ، اولاً و بالذات در انحصار خداوند اسـت ، مالكيت حق حاكميت و حق
د بـا آن مخالفـت كنـد. برخـي ديگـر از مخالفـان تشـريع        توان نمي كسي، نبي يا ولي اجازه داد

ند كن مي مخالفند و به آياتي استناد مداري پيامبر اكرم ل ولايتكساني هستند كه با اص، احكام
 بررسـي  بايـد  مسـتقل  صـورت  بـه  ديـدگاه  اين نيست؛ احكام تشريع به قادر پيامبرآنها  كه طبق

  ).364 ،1419، انصاري ؛495 ،1414، شلتوت ؛82ـ  83 ،1409، القطان مناع( شود

  نظريه اذن و ولايت بر تشريع
امـين و رسـول   ، كـه معصـوم   گفـت پيـامبر اكـرم    تـوان  ، مـي چه بيان شـد   توجه به آن با
، تنهـا محصـور بـه مسـائل حكـومتي      تشريع احكـام را دارد و ايـن حـق نـه     حق ،است خداوند

د. امـا ايـن اختيـارات چـه     شـو  مـي  بلكه احكام عبادي را نيز شامل ؛اقتصادي و اجتماعي نيست
، اختيارات و دلايلي كه بتـوان از آن دفـاع كـرد   و مشروعيت اين  گيرد رميب هايي را در عرصه

گيـري نظريـات    شـكل  سـبب ، هـاي ديگـري كـه مطـرح اسـت      چيست؟ اين پرسش و پرسش
نيز مبتني بر همين پرسش » اذن و ولايت بر تشريع براي پيامبر اكرم«گوناگوني شده كه نظرية 

نامحدود و مطلـق  در چارچوب شريعت خاص خود  تشريعبر  اصلي است. ولايت پيامبر اكرم
به اين معني كه جامعه داخل شـريعت شـود.    ؛نوعي ولايت بر شريعت است، است. اين ولايت

  د.شو مي به اين اقدام تشريع گفته
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  بر تشريع اثبات نظرية اذن و ولايت الهي پيامبر اكرم دله. ا2
عت و كـه شـفا   چنان هم ؛شارع اصلي خداوند است ،چه در منابع معتبر آمده  اساس آن بر

از خداونـد وجـود    غيـر  ولايت نيز مربوط به خداوند است و اصل اوليه اين است كـه شـارعي  
  كه آن فرد از طرف خداوند مأذون و مأمور باشد.  مگر اين، ندارد

از ناحيـة خداونـد در چـارچوب     فرضية ما در اين پژوهش ايـن اسـت كـه پيـامبر اكـرم     
هاي ولايـت مطلقـه كـه     است و گسترش لايه شريعت براي تشريع احكام الهي مأمور و مأذون

د. گسـتردگي ايـن   شـو  مـي  شامل تشـريع احكـام الهـي نيـز    ، اثبات است  قابل براي پيامبر اكرم
ع نيز هسـت  ، هادي و مشرّن، مبيغمبلّ شريعت است. پيامبر ةانداز به ،أموريتاذن و م، اختيارات

مـه و خاصـة مـردم بـه صـراط      و قادر است در چارچوب مأموريت ديـن الهـي كـه هـدايت عا    
هاي گوناگون وضع كنـد. بـراي اثبـات ايـن      احكام مورد نياز مردم را در عرصه، مستقيم است

  مجيد استناد كرد.   قرآنهايي از  به آيه توان مي ادعا

  كند  را اثبات مي طور كلي ولايت پيامبر آياتي كه به .2ـ  1
 ايـن جايگـاه رفيـع را تأييـد    ، د آمـد ولي خداوند است و آياتي كه در پـي خواه ـ  پيامبر

  د:كن مي
کَـاةَ وَ هُـمْ « ـلاَةَ وَ یُؤْتُـونَ الزَّ ـذِینَ یُقِیمُـونَ الصَّ ذِینَ آمَنُواْ الَّ مُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّ

ُ
ک مَا وَلِیُّ ؛ رَاکِعُـونَ إِنَّ

پـا   بـر همـان كسـانى كـه نمـاز      ؛اند و كسانى كه ايمان آورده ستولى شما تنها خدا و پيامبر او
  ).55 :(مائده »دهند دارند و در حال ركوع زكات مى مى

بِيُّ« نفُسِھِمْ  النَّ
َ
وْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

َ
تـر]   پيـامبر بـه مؤمنـان از خودشـان سـزاوارتر [و نزديـك       ؛أ

  ). 6 :(احزاب »است
سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَھَاکُمْ عَنْهُ فَانتَھُوا وَمَا« آن را  ،[او] به شـما داد  ةه را فرستادچ  آن ؛آتَاکُمُ الرَّ

  .)7 :حشر( »، خودداري كنيدچه شما را بازداشت  بگيريد و از آن
یمَـانُ وَلَکِـنْ جَعَلْنَـاهُ نُـورًا  وَکَذَلِکَ « مْرِنَا مَا کُنْتَ تَدْرِي مَـا الْکِتَـابُ وَلاَ الإِْ

َ
وْحَیْنَا إِلَیْکَ رُوحًا مِنْ أ

َ
أ
إِنَّکَ لَتَھْدِي إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ نَھْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ   خودمـان  امـر  از روحـى  گونه و همين ؛مِنْ عِبَادِنَا وَ

ولـى آن را   ،دانستى كتاب چيسـت و نـه ايمـان [كـدام اسـت]      تو نمى .سوى تو وحى كرديم هب
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 تىراس ـ بـه  و نمـاييم   كه از بندگان خود را بخواهيم به وسيله آن راه مى نورى گردانيديم كه هر
  ). 52 :( شورا »كنى  مى هدايت راست راه به خوبى به تو كه

مْـرِهِمْ «
َ
ـونَ لَھُـمُ الْخِیَـرَةُ مِـنْ أ

ُ
ن یَک

َ
مْـرًا أ

َ
هُ وَرَسُـولُهُ أ  وَمَـن وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللَّ

بِینًـا هَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَـلَّ ضَـلاَلاً مُّ چ مـرد و زن مـؤمنى را نرسـد كـه چـون خـدا و       و هـي  ؛یَعْصِ اللَّ
كـس خـدا و    بـراى آنـان در كارشـان اختيـارى باشـد و هـر       ،اش به كارى فرمان دهند  فرستاده
  ). 36 :(احزاب »قطعاً دچار گمراهى آشكارى گرديده است ،اش را نافرمانى كند فرستاده
طِیعُـ«

َ
طِیعُـواْ اللّـهَ وَأ

َ
ذِینَ آمَنُواْ أ ھَا الَّ یُّ

َ
مْ فَـإِن تَنَـازَعْتُمْ فِـي شَـيءٍْ یَا أ

ُ
مْـرِ مِـنک

َ
وْلِـي الأ

ُ
سُـولَ وَأ واْ الرَّ

ی وِ
ْ
حْسَنُ تَـأ

َ
سُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأ وهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّ اى كسـانى   ؛لاً فَرُدُّ

 ،پـس  .كنيد اطاعت] نيز[ را خود امر اولياى و پيامبر و كنيد اطاعت را خدا !ايد كه ايمان آورده
ين ايمـان داريـد آن را بـه    بازپس ـ روز و خدا به اگر ،يافتيد نظر اختلاف] دينى[ امرى در گاه هر

  ). 59 :(نسا »تر است فرجام اين بهتر و نيك ،[كتاب] خدا و [سنت] پيامبر او عرضه بداريد
نزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْ «

َ
ا أ لْخَآئِنِینَ خَصِیمًاإِنَّ ن لِّ

ُ
رَاکَ اللّهُ وَلاَ تَک

َ
اسِ بِمَا أ مَ بَیْنَ النَّ

ُ
ما اين  ؛حَقِّ لِتَحْک

چه خـدا بـه تـو آموختـه داورى       كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به [موجب] آن
  )105 :(همان »كاران مباش  دار خيانت  جانب ! تاكنى و زنهار

و مقام قـرب و ولايـت    اختيارات و معرفي جايگاه والاي پيامبر اكرمپس از اعطاي اين 
  را در عرض اطاعت خود قرار داده و فرموده است: خداوند اطاعت از رسول خدا، ايشان

سُـولَ « طِیعُواْ الرَّ
َ
طِیعُواْ اللّهَ وَأ

َ
ذِینَ آمَنُواْ أ ھَا الَّ یُّ

َ
خـدا را   !ايـد  اى كسـانى كـه ايمـان آورده    ؛یَا أ
  .)59 :همان( »كنيد و پيامبر را [نيز] اطاعت كنيد اطاعت
نْ « رْسَـلْنَاکَ عَلَـیْھِمْ حَفِیظًـا مَّ

َ
طَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّی فَمَـا أ

َ
سُولَ فَقَدْ أ كـس از پيـامبر    هـر  ؛یُطِعِ الرَّ

مـا تـو را بـر ايشـان      ،گـردان شـود   كـس روي  خدا را فرمان بـرده و هـر   در حقيقت  ،فرمان برد
  )80 :همان( »ايم رستادهنگهبان نف

حِـیمٌ  قُلْ « مْ وَاللّـهُ غَفُـورٌ رَّ
ُ
ـمْ ذُنُـوبَک

ُ
یَغْفِرْ لَک مُ اللّهُ وَ

ُ
بِعُونِي یُحْبِبْک ونَ اللّهَ فَاتَّ بگـو   ؛إِن کُنتُمْ تُحِبُّ

اگر خدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بـدارد و گناهـان شـما را بـر شـما      
  .)31 :آل عمران» (مرزنده مهربان استيد و خداوند آببخشا

 قرار دادن اطاعت از رسول خـدا   سنگ خداوند علاوه بر تثبيت جايگاه الهي پيامبر و هم
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عنوان پيامبري صادق و  را تضمين نموده و به (ص)ها و دستورهاي پيامبر فرمان، با اطاعت از خود
  حت چنين بيان داشته است:با صرا، امين كه هيچ مسلماني در عصمت ايشان ترديد ندارد

چـه    آن گويـد.  و از سـر هـوس سـخن نمـى     ؛یَنطِقُ عَنِ الْھَوَي* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُـوحَی وَمَا«
  .)4 و 3: نجم» ( گويد، چيزي جز وحي، كه بر او القا شده، نيست مي

بِعُ  قُلْ « تَّ
َ
لَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أ بَدِّ

ُ
نْ أ
َ
ونُ لِي أ

ُ
بگـو مـرا نرسـد كـه آن را از      ؛إِلاَّ مَا یُوحَی إِلَـيَّمَا یَک

  .)15 :يونس( »كنم  شود پيروى نمى  چه را كه به من وحى مى  جز آن ،پيش خود عوض كنم
، هـاي مختلـف سياسـي    در عرصـه  هاي فراوان تاريخي وجود دارد كه پيامبر اكرم نمونه
هـاي آن   اند؛ نمونـه  كم يا زياد نموده، اند و احكامي را وضع ... ورود كرده عبادي و، اجتماعي

 مسـتدرك الوسـايل  اقتصادي و اجتماعي وجـود دارد كـه صـاحب    ، سياسي، در حوزة عبادي
   .اشاره شد ها) كه به آن332 ،8، 1419، النمازي( داده است هارائرا فهرست بلندي 

  آياتي كه دلالت خاص بر اذن و ولايت بر تشريع دارند . 2-2
  الَر«

َ
ھِـمْ إِلَـی صِـرَاطِ الْعَزِیـزِ کِتَابٌ أ بِّ ـورِ بِـإِذْنِ رَ لُمَاتِ إِلَی النُّ اسَ مِنَ الظُّ نزَلْنَاهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّ

سـوى تـو فـرود آورديـم تـا مـردم را بـه اذن         اسـت كـه آن را بـه    كتـابى  .: الف لام راءالْحَمِیـد
ناپـذير   سـوى راه آن شكسـت   بـه  ؛آورى بيـرون  روشـنايى  سـوى  به ها پروردگارشان از تاريكي

  .)1 :ابراهيم( »ستوده
ھِـمْ «استعاره از كفر و ايمان است و » ظلمات و النور«د: گوي مي اندلسي ابوحيان بِّ  ؛»بِـإِذْنِ رَ

از كفـر و وارد   اخـراج ايـن   ،ذلک الاخراج بتسھیل مالکھم الناظر في مصالحھم اذ هم عبیده«يعني 
 هنظـارت دارد ايجـاد شـد   آنهـا   سـت و بـر مصـالح   هاآن دست خدايي كه مالك نور به شدن در
   .)406 ، ص6، ج1420، ابوحيان( »است

نيـز   زمخشـري ، »مـأذون لـک«يعني  ؛در جايگاه حال است» بأذن ربھـم«گفته است:  ابوالبقا
ھِمْ «گفته است:  بِّ آيـد و   مـي » ها را فراهم سـاخته اسـت   زمينه ؛بتسهيله و تيسيره«معناي  به ،»بِإِذْنِ رَ

بسـياري از   .)407همـان، ص  ( اسـت » رفـع موانـع   ؛تسهيل الحجـاب «اره است از اذني كه استع
ھِمْ  بِإِذْنِ «مفسران  بِّ كـه از    يحـال  در ؛حـال کونـک مأذونـاً مـن ربـک«اند:  را در محل حال دانسته» رَ

  .)141 ، ص5، ج1425، درويش» (جانب خداوند مأذون بودي
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ھِمْ «عربي دربارة  ابن بِّ يك استعداد دروني اسـت كـه از ناحيـة    ، د: اين اذنگوي مي »بِإِذْنِ رَ
پديـد آورده   افاضه شده است. خداوند اين ظرفيت و استعداد را درون پيامبر خداوند به پيامبر

 ).345 ، ص1ج، 1422، عربـي  (ابـن  سوي نور هدايت كنـد  است تا بتواند مردم را از ظلمات به
و » تسـهيل «معناي  بهدر اين آيه  را» اذن«و ديگران  زمخشريهم بزرگاني چون  عربي ابنغير از 

ظرفيـت و اسـتعدادي درونـي     معنـا كـه خداونـد بـه پيـامبر اكـرم        بدين ؛اند تلقي كرده» تيسير«
 نسوي نور هدايت كنـد. اي ـ  د مردم را از ظلمات بهتوان مي مندي از آن بخشيده است كه با بهره

  هاي ولايت است.   شئون و شاخه ،ها لايه، ظرفيت و استعداد يكي از مصاديق
تِيَ بِآیَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّـهِ «

ْ
ن یَأ

َ
و هـيچ پيـامبرى را نرسـد كـه جـز بـه اذن خـدا         ؛وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ أ

رسـولان در چـارچوب اذن و اجـازة خداونـد     ، ). بر اساس اين آيه38 :رعد( »اى بياورد  معجزه
در چـارچوب اذن الهـي بـوده     انـد  كـرده  بيـان  پيـامبر  چه  آن هر ،پس. آوردند هايي را مي نشانه

چيـز علـم داشـته     اي را بياورد يا نسـبت بـه همـه    چنين نيست كه هر وقت بخواهد معجزه است. 
  هم بشري مانند ديگران است.   چون پيامبر ،)114 ،13، 1946، المراغي( باشد

دن پيامبران از قدرت غيبيـة  بو اي است به محروم اشاره ،د: اين آيهگوي مي يئطباطبا  علامه
 كـه اذن الهـي آنـان را كمـك كنـد       مگـر ايـن   ؛نـد كن مـي  يـابي بـه هرچـه اراده     مستقل و دست

  ).375ص  ،11ج ، 1417، يئطباطبا(
 آلوسـي ولـي  ، انـد  را حمل بر معجزه و دخالت در كون دانسـته » آيه«بيشتر مفسران واژه 

 دشـو  مـي  اسـب بـا احكـام بـر رسـولان نـازل      همان آياتي است كه متن ،مراد از آيه :گفته است
آيـات  ، د: رسولانگوي مي ). زمخشري هم همين نظر را دارد و159 ، ص7ج ، 1415، آلوسي(

هـايي كـه    از مصـلحت اسـت  عبـارت   »شرايع«آورند.  خودشان نمي ادرا بر اساس رأي و پيشنه
 نـدگان وضـع و واجـب   د. در هر زماني حكمي بـراي ب كن مي ها تغيير ها و مكان متناسب با زمان

  ).534 ، ص2ج ، 1429، زمخشري( خواهد بودآنها  د كه مناسب باشو مي
 ةد و بـه شـيو  كن مي گيري اديان را تبيين خداوند چگونگي شكل ،سورة بقره 213در آية 

ذِینَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ «فرمايد:  هدايت پيامبران اشاره دارد و در نهايت مي فِیهِ مِنَ الْحَـقِّ  فَھَدَی اللّهُ الَّ

چـه كـه در     خويش به حقيقـت آن  توفيقبه  ،خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند ،پس ؛بِإِذْنِهِ 
خداونـد هـدايت جـامع بـه دسـت پيـامبران را        .)213 بقـره: ( »آن اختلاف داشتند هدايت كرد



  ١٠ یاپی، شماره پ١٣٩٨و زمستان  زییدوم، پا ۀسال پنجم، شمار   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ٩۶
 

 

وَاللّهُ یَھْـدِي مَـن « سازد: د و در نهايت هدايت را به خود منتسب ميكن مي منوط به اجازة خودش
سْتَقِیمٍ  همان). در ايـن  ( »كند  بخواهد به راه راست هدايت مى او خدا هر كه ر ؛یَشَاء إِلَی صِرَاطٍ مُّ

  تراز قرار گرفته است. عمل پيامبران و ارادة خداوند هم، آيه
سُولٍ إِلاَّ لِیُطَا«فرمايد:  خداوند در جاي ديگري مي رْسَلْنَا مِن رَّ

َ
و مـا هـيچ    ؛عَ بِـإِذْنِ اللّـهوَمَا أ

بِـإِذْنِ «). از تعبيـر  64: نسـا ( »كه به توفيق الهى از او اطاعـت كننـد    پيامبرى را نفرستاديم مگر آن
، ديگـر   عبـارت   به و است خداوند جانب از دارند چه هر الهي پيامبران كه آيد چنين برمي» اللّهِ 

، شـيرازي  مكـارم ( اوسـت  طـرف  از و خـدا  مانفر به هم  آن بلكه؛ نيست بالذاتآنها  از اطاعت
اطـاعتي   ،). اين آيـه حكايـت از آن دارد كـه وجـوب اطاعـت از پيـامبر      451 ، ص3ج، 1374

 پـذيرد  به اذن خداوند صورت مـي  يراز، از اطاعت خداوند نيستغير مطلق است و اين اطاعت
مَـنْ یُطِـعِ «فرمايـد:   ). اين آيه همانند آية ديگري است كـه مـي  404 ، ص4، ج1417، يئطباطبا(

طَاعَ اللّهَ 
َ
سُولَ فَقَدْ أ  :نسـا ( »خدا را فرمان برده اسـت  در حقيقت  ،هر كس از پيامبر فرمان برد ؛الرَّ

 پيـامبر ؛ بإذِن االلهِ يعني بعلمه و قيل بتوفيقـه  أمر به و ينهي عنه ماليطاع في: «شوكاني). به تعبير 89
يعنـي يـا از طريـق     ؛با اذن خداوند، جانب او نهي شده چه بدو امر شده يا از  اطاعت شود در آن

 ص ،1، ج1414، شـوكاني » (، يا توفيقي كه مرحمت كـرده اسـت  علمي كه خداوند به او داده
متلبّسـاً «يعني   ؛دباش مي »يطاع«اللهّ در موضع حال از ضمير در  إذِنِْبِ«د: گوي مي عاشور ابن .)565

 »گـردد  با اذن و دسـتور خداونـد امكـان امتثـال فـراهم مـي       ؛هاي بأمره و وصایت في ذلک بإذن الله
  ).175 ، ص4ج، 1420، عاشور ابن(

اطاعت فقـط مربـوط    كه بيان دارد  آمده است؟ براي اين» بِإِذْنِ اللّهِ «د: چرا گوي مي مراغي
 اطاعـت از  ،لكن خداوند فرمان داده است كه از رسولان اطاعت شـود. پـس   ؛به خداوند است

: إلاّ لیطـاع دگوي مي آلوسي). 80 ، ص5ج ، 1946، مراغيشود ( مي ذن خداوند واجببا اآنها 
شـده اسـت اطاعـت     فرسـتاده  آنهـا   سـوي  به و فرمان داد تا كساني كه پيامبر »تعـالي ذنهبسبب إ«

: چـون اوسـت كـه از جانـب     لانّه مؤدّ عنه عن شأنه فطاعتـه، طاعتـه و معصـیته معصـیته«كنند؛ 
 ،سـرپيچي از فرمـان او   اطاعـت او اطاعـت خداونـد اسـت و     ،بنابراين .ديگو مي خداوند سخن

در الكشاف  زمخشري). همين تعبير را 68 ، ص3، ج1415، آلوسي( استسرپيچي از خداوند 
مؤدٍّ عن الله فطاعته طاعـة اللـه «داند كه  چون باء را سببيه گرفته و علت اطاعت را اين مي :دارد
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بنـابراين اطاعـت از او اطاعـت    ، دگوي مي از طرف خداوند سخن مبرپيا ؛و معصیته، معصیة الله
). 538ص  ،1ج، 1429، زمخشــري( »از او نافرمــاني از خداونــد  رمــانياز خداونــد اســت و ناف

پـذيرفتن از    نمودن و حكم  يعني كه اين اطاعت ؛»بِإِذْنِ اللّهِ «د: گوي مي الاسرار در كشف ميبدي
أمـرت «فرمـود:   د كه پيامبركن مي حديثي را نقل ،سپس .اذن ويبه فرمان خداست و به  رسول

امـتم را فرمـان دادم تـا دسـتوراتم را اطاعـت       ؛و یأخذوا بقـولي و یتبّعـوا سـنّتي ريامّتي یطیعوا ام
سُولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا به گفتارم عمل كنند و سنتم را پيروي نمايند. ، كنند فقال الله تعالي وَمَا آتَاکُمُ الرَّ

ـهَ شَـدِیدُ الْعِ نَ  ـهَ إِنَّ اللَّ قُـوا اللَّ چـه را فرسـتاده [او] بـه شـما داد آن را       و آن ؛قَـابِ ھَاکُمْ عَنْهُ فَـانتَھُوا وَاتَّ
ــد و  ــدچــه شــما را بازداشــت   از آنبگيري ــد كــه خــدا   ، خــودداري كني ــروا بداري و از خــدا پ

 بِـإِذْنِ «: دگوي ـ مـي  سـي طو  شـيخ  ).567 ، ص2 ج، 1371، ميبدي(؛ )7 :حشر( »است كيفر  سخت
  ). 243 ، ص3، ج1409، طوسي( است» بأمر الله«معناي  به ؛»اللّهِ 

اطاعـت از   ،بنـابراين  .انـد  گرفته» بأمر الله«معناي  به را در اين آيه» بِإِذْنِ اللّهِ «بيشتر مفسران 
سُـولَ فَقَـ« :و معناي آن برابر است با ستعين اطاعت از خدا پيامبر طَـاعَ اللّـهَ منْ یُطِـعِ الرَّ

َ
 هـر  ؛دْ أ

عربي در ذيل آيـة   ). ابن80: نسا( »تخدا را فرمان برده اس در حقيقت  ،كس از پيامبر فرمان برد
سُولٍ إِلاَّ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللّه« رْسَلْنَا مِن رَّ

َ
كـه بـه توفيـق      مگـر آن  ،و ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم ؛وَمَا أ

چـون  ، د: بين رسـول و نبـي تفـاوت وجـود دارد    گوي مي ،)64 همان:( »الهى از او اطاعت كنند
ـمْ تَفْعَـلْ فَمَـا «احكام است؛  ليغرسالت به اعتبار تب إِن لَّ ـکَ وَ بِّ نـزِلَ إِلَیْـکَ مِـن رَّ

ُ
غْ مَـا أ سُولُ بَلِّ ھَا الرَّ یُّ

َ
یَا أ

اسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَھْـدِ  غْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّ ـافِرِینَ بَلَّ
َ
چـه از جانـب     آن !اى پيـامبر  ؛ي الْقَـوْمَ الْک

اى و خـدا تـو را از    نازل شده ابلاغ كن و اگر نكنى پيامش را نرسـانده  وسوى ت پروردگارت به
 نبـوت  و) 67: مائـده ( »كند نمى هدايت را كافران گروه خدا ،آرى .دارد [گزند] مردم نگاه مى

 ،پس .دشو مي ل الهي مربوطافعا و صفات به كه است قيحقاي و معروف از دادن خبر اعتبار به
 ـ ؛است »ولي«است و هر نبي  »نبي« ،. هر رسولياستنبوت ظاهر و تبلور ولايت  ي لكن هر ولي

هرچنـد مقـام ولايـت اشـرف از نبـوت اسـت و نبـوت         ؛ي هم رسول نيستنبي نيست و هر نبي
مـه حکـم اللـه بأعتبـار التبلیـغ فیجـب أنّ فلا مرسل الرسـول الاّ للطاعـة، اذ حک« :اشرف از رسالت

آنهـا   چـون حكـم   ،انـد  انگيخته شـده  براي اطاعت شدن بر نرسولا ؛یطاع و لا یُطاع إّلا بأذنه...
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اطاعـت   هـم قابـل  آنهـا   اطاعـت شـود  آنها  هستند و بايد از االله آنها مبلغّ عن حكم خداوند است
  ).147 ، ص1ج، 1422، عربي (ابن »نيستند مگر با اذن خداوند

 مـا از پيـامبر اكـرم    ،هاي مفسران در ايـن آيـه شـريفه ايـن اسـت كـه       بندي ديدگاه جمع
 دليـل اطاعـت مـا بـه     ،چون خداوند اجازه داده و فرمان رانـده اسـت. بنـابراين    كنيم مي اطاعت

اطاعت انسـان از انسـان فقـط بـا اذن خـدا بايـد       «مسائل شخصي و عاطفي نيست. اين اصل كه 
روش اسـلامي اسـت كـه خداونـد بـراي اطاعـت از ديگـران ترسـيم          وي يك خط مش ،»باشد
، بخواهـد  كـه  را كسـي  هـر  دتوان ـ نمي انسان مجاز نيست و ،؛ چون در نگاه اديان الهياند كرده

 صـادر  اذن خداوند اگر و است ديگران از انسان اطاعت عدم، دين در اوليه اصل. كند اطاعت
مؤيد عـن  . دليل اصلي اطاعت اين است كه پيامبردنبو مه پيامبر از اطاعت بر دليلي، كرد نمي

يعني هم ازسوي خداوند تأييد و هم اذن و اختيار لازم به او عطا شده  ؛است اهللاالله و مأذون من
اطاعـت از او اطاعـت از   ، د از جانـب خداسـت  گوي ـ مـي  چـه  چـه دارد و هـر   است و چون هر

  است.   دخداوننافرماني از  ،خداوند و نافرماني از او
شـده نيـز    اذن پروردگار است و طبعاً چارچوب تعيـين  ،چه به اطاعت مشروعيت داده  آن

ـهِ وَلِیُخْـزِيَ الْفَاسِـقِینَ «همان اذن است.  صُـولِھَا فَبِـإِذْنِ اللَّ
ُ
وْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَی أ

َ
ینَةٍ أ ن لِّ  ؛مَا قَطَعْتُم مِّ

 فرمـان  بـه  نهاديد جاى بر هايشان  ] بر ريشهردهنخو دست[ راآنها  خرما بريديد يا  چه درخت  آن
 كـه  بودنـد  اسـلام  سربازان، است مسلمّ چه  آن). 5 :حشر( »گرداند خوار را نافرمانان تا بود خدا
 و دكن مي تأييد را پيامبر عمل خداوند. كردند  خرما هاي درخت بريدن به اقدام پيامبر فرمان با

اند از اين آيه  از اختيارات لازم برخوردار بوده است. برخي خواستهو  ذونمأ وي كه فرمايد مي
 ؛235 ، ص5، ج1414، شــوكاني( بــودن مجتهــد اســتفاده كننــد     بــراي اجتهــاد و مصــيب  

رسد كه ايـن عمـل    نظر مي )؛ اما به505 ، ص29ج، 1412، رازي ؛75ص  ،28ج ، 1418زحيلي
چـارچوب خـاص    »اذن«زيـرا   .دارد »اذن يـة نظر«با اجتهاد برابر نيست و آيه تناسب اساسـي بـا   

يابـد تـا    طوري ولايت مـي  به، قياس و رأي نيست؛ بلكه فرد مأذون، خود را دارد و مبتني بر ظن
دليـل  ، در همـين اقـدام   بـراي مثـال،  رد كـاري را بـه انجـام رسـاند.     در چارچوب اذنـي كـه دا  
عنوان يك عمـل   به توان نمي داده است و طبعاً اذني است كه پيامبر، مشروعيت عمل مسلمانان
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 اي دارد و شـده   كـار بـرد. اذن هميشـه چـارچوب تعريـف      ساري و جاري در موارد مختلف به
  ).470 ، ص12ج، 1378، طيب( د خارج از آن عمل كردشو نمي

 ؛حـل كننـد   در حضور پيامبر را اجتهاد ،اند از اين آيه برخي خواسته :دگوي مي عربي ابن
را   قطع كردند و گروه ديگر قطع نكردند و خداوند عمـل هـر دو گـروه   چون گروهي اقدام به 

چـون بـا   ، اين برداشت مردود دانسته شـده اسـت  البته ». فصوب الله الفریقین«نوعي تأييد كرد  به
ولي تلويحـاً  ، عربي استدلال بر اجتهاد را رد كرده اجتهاد معني ندارد. هرچند ابن حضور پيامبر

، 1408، العربـي  ابـن ( استفاده كـرد  النبي  د از اين آيه براي اثبات اجتهادشو مي پذيرفته است كه
اي مرضـیاً «، د: خداوند قطع و ابقا را به اذن خودش دانسـته گوي مي عاشور ابن). 1769ص  ،4ج

كه   شرط اين به» أطلق إذن الله علي إذن رسول اللـه«كه   كنايه از رضايت است؛ يا اين، و اذن» عنه
 اذن داده بـود بـراي قطـع درختـان و بعـد از آن فرمـان تـرك داده باشـد         كه پيامبر اثبات شود

  ).68ص  ،28 ج ،1420، عاشور ابن(
آن را ابـلاغ   د كه قطع لينه به فرمان خداوند بوده اسـت كـه پيـامبر اكـرم    گوي مي مراغي

از قطـع  د كـه پـس   كن ـ مـي  به روايتـي اشـاره   ،فرموده تا آن ديار از شر آنان پاك گردد. سپس
 ،ديگـر  سـوي  ، ازيكن مي ي نهي از فساد در زمينسوي ازاي محمد! «يهوديان گفتند:  ،درختان

ايـن سـؤال باعـث شـد كـه مسـلمانان كسـب تكليـف كننـد و          » ي؟!ده ـ مي انفرمان قطع درخت
ايـم و ديگـران كـه قطـع نكردنـد ثـواب        آيا ما كه قطع كرديم گنـاهي مرتكـب شـده   «بپرسند: 

 وامر خدا ، و اذن رسول خدا امر ،با اين بيان .»انکم بأمر الله قطعتم«زل شد كه: آيه نا» اند؟ برده
 ،»بِـإِذْنِ اللّـهِ « :گفتـه اسـت   آلوسـي  .)36 ، ص28 ج ،1946، المراغي( اذن خدا تلقي شده است

 امر خداوند بوده كه از طريق پيامبر اكـرم   به ،ها يا ترك قطع بدين معني است كه قطع درخت
، آلوسـي ( كه اين كـار بـه اراده و مشـيت خداونـد انجـام شـده اسـت         يا اين ،بلاغ شدهبه شما ا

  ). 237 ، ص4ج ، 1415
قطعتموها او ترکتموها بحالھـا کـل «يعني  ؛در اين آيه» بِإِذْنِ اللّهِ « :دارد بيان مي طوسي  شيخ

حـال خـود    اگـر قطـع كرديـد يـا بـه      ؛ذالک سـائغ لکـم و هـو بعلـم اللـه و اذنـه فـي ذالـک و امـره
 »دو حالت براي شما جايز بوده است چـون بـا اذن خداونـد انجـام شـده اسـت       هر، واگذاشتيد

  ).569 ص، 9ج، 1409 ،طوسي(
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مْ «
َ
ـهُ  أ ذَن بِهِ اللَّ

ْ
ینِ مَا لَمْ یَأ نَ الدِّ آيا براى آنان شـريكانى اسـت كـه در     ؛لَھُمْ شُرَکَاء شَرَعُوا لَھُم مِّ

د: گوي ـ مـي  قطبسـيد  ).21 :شـوري ( »اند رايشان بنياد آيينى نهادهچه خدا بدان اجازه نداده ب  آن
 »از خداونـد حـق تشـريع نـدارد     غير كس هيچ ؛ما شرعه االلهغير ليس لاحد من الخلق أن يشرع«
مضـارع  » یـأذن لـم«، موصوليه اسـت » مـا«د: گوي مي دعايي). 3153 ، ص5ج ، 1412، قطب  سيد(

 شريكان اين بود كه براي آنان دينيجرم ). 186 ، ص3ج، 1425، دعايي( مجزوم و صله است
اي بـراي   يـا اجـازه  ، اشـد كه فرماني از طرف خدا صادر شده ب  آن بي ؛از دين اسلام ساختند غير

) آمـده اسـت كـه خـالق و     21 :شـوري ( اين كار داشته باشند. در تفسير نمونه ذيـل همـان آيـه   
گـذاري نيـز مخصـوص ذات     قـانون  ستي تنها اوست و به همين دليل حقمالك و مدير عالم ه

ــيچ   ــت و ه ــاك اوس ــدون اذن او  پ ــس ب ــي ك ــ نم ــد  توان ــت كن ــريع او دخال ــرو تش  د در قلم
، رسد كه خداوند در اين آيـة شـريفه   نظر مي ). چنين به403 ، ص20ج، 1374 شيرازي،  مكارم(

 مردود دانسته و بـه آن اعتـراض فرمـوده اسـت. مفهـوم      مأذونينغير تشريع احكام دين را براي
، دلالـت بـر آن دارد كـه اگـر افـرادي باشـند كـه مـأذون مـن عنـداالله باشـند           ، مخالف اين آيه

  كنند. اقدامند براي تشريع احكام الهي توان مي
، معنـي علـم   هـا بـه   يابيم كـه اذن در ايـن آيـه    مفسران فريقين درمي هايبندي نظر جمع با
انـد تـا    را ترجيح داده» امر«عناي اجازه و رخصت آمده كه بيشتر مفسران م، اباحه، امر، رضايت

مأمور بر انجام اين تكليف الهي بوده و طبعاً هر كاري انجـام شـده بـه اذن و     اثبات كنند پيامبر
و ديگـران   رازي فخـر ، عربـي  ابـن ، مـاوردي خداوند بـوده اسـت. هرچنـد بزرگـاني چـون       مرا

صورت خاص بهره  به تهادالنبيطوركلي و اج به، ها براي اجتهاد د از اين آيهشو ميكه  اند گفته
صورت مطلق بـا حضـور و    ولي ظاهراً اين ديدگاه چندان قابل دفاع نيست. چون اجتهاد به، برد

يعنـي رأي و قيـاس و    ؛رايـج معنـاي   بـه  هـم اگـر   كند و اجتهادالنبي معنا پيدا نمي روجود پيامب
  .چنين اجتهادي قطعاً جايگاهي ندارد، آورد آن ظن باشد ره

دليـل   به پيامبر اكرم :شايد بهترين نظر اين باشد كه گفته شود، چه بيان شد  جه به آنتو با
از جانـب خداونـد   ، كه مأموريت داشت دشـمنان اسـلام را خـوار و مؤمنـان را عزيـز كنـد        اين

 ،كـرد  هـر فرمـاني كـه صـادر مـي     ايشان بنابراين  .اقدام كند مأذون بود كه در همان چارچوب
فرمان خداوند است و اگر فرمان بـه تـرك   ، ها باشد فرمان به قطع نخل گر. افرمان خداوند بود
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منطبـق بـر اراده و    قطع باشد نيز فرمان و اذن خداوند اسـت. در ايـن مـوارد ارادة رسـول خـدا     
  مشيت خداوند است و خواست او خواست خداوند و اذن او اذن خداوند است.  

خواست و مشيت خداوند حكمي ، لاف ارادهبرخ دانيم پيامبر رعايت اين موضوع مي با
 ، پـس )3: نجـم ( »يـد گو و از سر هـوس سـخن نمـى    ؛وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْھَوَي«زيرا ، كند صادر نمي

ايشـان   كـه گونه حكمـي   هر، عنوان ولي دين به توجه به جايگاه پيامبر توان ادعا كرد كه با مي
د توان ـ نمـي  كسـي هـم   حكـام نيسـت و  دليلي براي تفكيك ا حكم خداوند است و، كند صادر 

در جـاده خداونـد    پيـامبر  .تعيين تكليف كند يا دائره تشريع را محدود كنـد  براي پيامبر اكرم
بـا چـه    چگونـه و كـه    ايـن ولـي   ،كنـد  نمـي  اراده او هـم حركـت   خارج از فرمان و دارد و قرار

 بـه هـر   ريعت است وفرمانده ش صاحب و او .مربوط به خود پيامبر است ،كند كتشرايطي حر
اختيـارات   ةيم دايـر تـوان  نمـي  مـا  اختيار است و داراي صلاحيت و ،جهتي كه حكم براند سو و

 بايـد بپـذيريم او رسـول محـدود و     ،چه بيـان داشـتند    بنابر آن .ايشان را در تشريع محدود كنيم
    .بدون اختيار نيست

  بندي نظرية اذن و ولايت بر تشريع جمع .3
سـازوكار لازم را   ،داده است كه خداوند به پيامبر اكرماي  ارات گستردهبه اختي توجه با

هـاي   خداوند بر اساس شايستگي، شرايط را نيز مهيا كرده است نيز در اختيار ايشان قرار داده و
، طهـارت نفـس و عقـل اسـت    ، عصمتآنها  ترين كه مهم پيامبر اكرم ةفردي و شخصيت ويژ

در اختيار ايشان قرار داده و اجازه داده است تـا احكـام الهـي    علم و حكمت را ، فهم كليدهاي
دايـرة   ،ها باشـد. در ايـن نگـاه    ها و مكان گوي نيازهاي بشر در همة زمان را تشريع كند و پاسخ

 هـر اسـت؛ يعنـي بـه     براي تشريع احكام الهي محدود به دايرة رسـالت پيـامبر   اختيارات پيامبر
نيـز بـه    در تشريع احكام اختيارات پيامبر، گسترده در نظر بگيريم را اندازه دايرة رسالت پيامبر

  همان گستردگي است.
 احكـام را منطبـق   در چارچوب اذن الهي حركت كـرده اسـت و   است كه پيامبر بديهي

ماننـد احكـام    خـي از احكـام را  . برتنظيم نموده اسـت  ،موريت نبوي بودهأچه مقتضاي م  بر آن
احكـام  ، همـين علـت   بـه  تغييـري را مسـدود سـاخته اسـت و    گونه  هرعبادي تثبيت كرده و راه 

 اقتصادي و سياسي كـه ، بدون تغيير مانده است. ولي در مسائل اجتماعي وثابت معمولاً  عبادي
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را واجـب يـا حـرام و در برخـي مـوارد      آنها  صادر نكرده و فقط اصل احكام توقيفي ،خداوند
اسـت.   و وضع احكام جديد به عهدة پيـامبر اكـرم   تشريع، تبيين، مصاديق را تعيين كرده است

پرداخـت و متناسـب بـا     بـه وضـع احكـام جديـد مـي     ، بـود  زنـده   كنـون  ات اگر پيامبر ،بنابراين
مـأذون از جانـب    خـدا و  رسـول  او فرمـود.  احكام مورد نياز را تشريع مـي ، هاي زمان نيازمندي

  .سنگ با اوامر خداوند است  هم امر او خداوند است و
گونـه   هـيچ  اصل دين و شريعت مربوط به خداونـد اسـت و پيـامبر    ،كه  پاياني اين سخن

 پيـامبر ، تصرف در اصل دين ندارد؛ ولـي در حـوزة شـريعت    و  نقشي در پديد آوردن و دخل
هر اقدام مناسـبي را سـامان   ، به شريعت و دين الهي ها انسانتشريع دارد تا براي وارد شدن  حق

اطاعت از همة اوامر و نواهي او واجب است. در اصـل ديـن و راهـي كـه      ،اراستدهد و در اين 
ولي چگونـه   .به رفع آن بكوشد كاستي وجود ندارد تا پيامبر اكرم است،  خداوند تعيين كرده

محـول شـده اسـت؛ بـه      بـه پيـامبر  ، پيموده شدن اين راه و اقدامات لازم براي ورود مردم بدان
گونـه محـدوديتي    مطلقه است و هيچ، در چارچوب شريعت انايشهمين علت ولايت تشريعي 

  ندارد.
 كـه در منـابع شـيعي آمـده و     ناو معصـوم  تفويض امر دين به پيـامبر  :شايد بتوان گفت

انـد   بلكـه گفتـه  ، انـد تفـويض ديـن    آن بيان گرديد نيز به همين معنا است؛ زيرا نگفتههاي  نمونه
  .  نيست آن گفتن مجال جا  ت كه در اينهايي اس كه داراي تفاوت ؛تفويض امر دين

د و همـان  ده ـ مـي  همان اذني است كه خداوند به اولياي خـود  ،اين اختيار گفتني است،
داده شده است و ديگـران  » وند به او رضايت دهدكه خدا كسي ؛مَنِ ارْتَضَی«علمي است كه به 

 زيـرا  ،نـد شريع احكام الهـي اقـدام كن  ند براي تتوان مي تبَع پيامبر ند ادعا كنند كه به توان نمي هم
نيستند. اگر با دلايلي ثابت شود كه فردي مشـمول آن اسـت و پيـامبر    » مَنِ ارْتَضَی«مشمول آنها 
 صـورت   ايـن  غير در، كرد طرح را ادعا اين توان ، ميتصريح به فرد خاصي كرده باشند اكرم
  . كند ادعايي چنين دتوان نمي كسي هيچ

بسياري از تنگناها را در مشروعيت تشريع احكام توسـط   توان مي ،نظريه با استفاده از اين
، انگـاري  هـاي وحـي   كه گرفتار مشكلات و تنگناهاي نظريـه   حل كرد و بدون اين پيامبر اكرم
 احكـام را در تشـريع   حوزة اختيارات پيامبر اكرم، النبي شدو اجتهاد النبي دين الي تفويض امر

  م است:  چه مسلّ  تبيين كرد. آن
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هـا و   است و بـه او چـارچوب   معلم پيامبر ،القاي مستقيم ) خداوند علاوه بر وحي والف
 ،طريق وحي دريافـت كـرده   هم در همان چارچوبي كه از اصول تشريع را تعليم داده و پيامبر

  براي تشريع احكام الهي اقدام نموده است.
 هـم  گفتـه و پيـامبر   به پيـامبر  صورت مستقيم ) برخي از مصاديق تشريع را خداوند بهب

است كه در قرآن آمـده    همان پيام نهايي، اين موارد .ناً با همان الفاظ بيان كرده استرا عيآنها 
 حـي ابـلاغ كـرده و اصـطلاحاً و    مواردي است كه خداوند به پيـامبر  ةبرگيرند است. قرآن در

القا شده اسـت و ايشـان هـم     ،نيهم مع هم لفظ وكه تلاوت شده  يعني براي پيامبر، متلو است
  مستقيم آن را بيان داشته است.طور  به

هـاي ديگـري بـا پيـامبرش در      خداوند از طريق ملك وحـي و راه ، از وحي متلو غير )ج
هايي از علم غيـب را بـه او    بخش، هاي علم و حكمت را بر او گشوده ارتباط بوده است و باب

ن عطا فرموده است تا بتواند رسالت خـود را انجـام دهـد.    تعليم داده و اختيارات لازم را به ايشا
بـه ايشـان عطـا    ، بـر شـريعت   را را مأذون سـاخته و ولايـت   خداوند پيامبر اكرم ،ربه تعبير ديگ

احكام مورد نياز جامعه را تشـريع كنـد. ايـن    ، كرده است تا پيامبر بتواند در چارچوب شريعت
صـورت   ، همـان مسـائلي اسـت كـه بـه     هـي دارد هاي كلي و جزئي كه ريشه در وحـي ال  آموزه

  خداست.   كتابعرض  شده و هم جاري  »تسن«
شايد بتوان گفت بهترين راه بـراي تبيـين و توجيـه    ، چه بيان شد  در نظر گرفتن همه آن با

  زيرا:، نظرية اذن و ولايت بر تشريع است، در تشريع احكام الهي اختيارات پيامبر اكرم
  داردامكان تحققّ آن وجود.  
 آيات بسياري در قرآن مؤيد آن است.  
 د و بايـد از  كن ـ مـي  دهنـده تعيـين    مشروط به مقدمات و شرايطي است كـه اذن ، اذن

  .....عقل و، عصمت، مانند علم، طرف مأذون احراز شود
 ير در د كـه نـاگز  شـو  مـي  اصول و شرايطي در نظر گرفتـه ، ها براي مأذون چارچوب

  .همان چارچوب بايد حركت كند
 هـا   ظريـه قوت آن ن در بردارنده، هاست هاي ديگر نظريه كه فاقد كاستي  لاوه بر اينع

  .نيز هست
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  . ١٤٢٠،بیروت: مؤسسه التاریخ ،التنویر تفسیر التحریر و ،محمدبن طاهرعاشور،  ابن .٥
  .١٤٢٠ ،بیروت: دارالفکر ،البحر المحیط في التفسیر، بن یوسف  ابوحیان، محمد .٦
  .١٤١٩ ،قم: مجمع الفکر الاسلامي ،فرائد الاصول ،مرتضي  انصاري، شیخ .٧
  . ١٤١٥، وریه: دارالارشادسچاپ چهارم،  ،اعراب القرآن و بیانه ،الدین درویش، محيّ .٨
  .١٤٢٥ ،دمشق: دارالمنیر ،آداب القرآن الکریم ،دعایي، حمیدان .٩
  . ١٤٢٠، بیروت: داراحیاء التراث العربي ،مفاتیح الغیب ،الدین رازي، فخر .١٠
  .١٤١٥، بیروت: دارالکتب العلمیه ،مختار الصحاح ،بکر رازي، محمدبن ابي .١١
بیروت: دارالقلم، الدار  ، چاپ دوم،المفردات في غریب القرآن ،بن محمد اصفهاني، ابوالقاسم حسین  راغب .١٢

  .١٤١٢، الشامیه
  .١٣٠٦، بیروت: مکتبه الحیاه ،تاج العروس ،مرتضي  زبیدي، محمد .١٣
بیروت ـ دمشق:  ،دومچاپ  ،التفسیر المنیر في العقیده و الشریعه و المنهج، زحیلي، وهبةبن مصطفي .١٤

  .١٤١٨، دارالفکر المعاصر
  .١٤٠٧ ، بیروت: دارالکتب العربي ،الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل ،حمودزمخشري، م .١٥
  .١٤١٢، بیروت: دارالشروق ،في ظلال القرآن ،حسین الشاربي  قطب، ابراهیم  سید .١٦
  .١٤١٤، بیروت: دارالشروق ،سیزدهمچاپ  ،الاسلام عقیده و شریعه ،شلتوت، محمود .١٧
  .١٤١٤ ، کثیر ابن روت: داربی ،فتح القدیر ،بن محمد شوکاني، محمدبن علي .١٨
قم: انتشارات اسلامي جامعة مدرسین  ،پنجمچاپ  ،المیزان في تفسیر القرآن ،ي، سیدمحمدحسینئطباطبا .١٩

  حوزة علمیة قم.
  .١٤٠٨، دفتر نشر فرهنگ اسلامي :تهران ،دوم، چاپ مجمع البحرین ،فخرالدین  طریحي، شیخ .٢٠
  . ١٤٠٩ ،بیروت: دار احیاء التراث العربي ،التبیان في تفسیر القرآن ،طوسي، محمدبن حسن .٢١
  .١٣٧٨ ،تهران: انتشارات اسلام ،أطیب البیان ،طیب، سیدعبدالحسین .٢٢
  .١٤١٢ ،قم: مؤسسه نشر اسلامي جامعة مدرسین ،معجم الفروق اللغویه ،عسکري، ابوهلال .٢٣
  .١٤٠٥، مؤسسة دارالهجره :قم ،دومچاپ  ،کتاب العین ،بن احمد  فراهیدي، خلیل .٢٤
  .١٩٤٦، مصر: مصطفي البابي الحلبي ،تفسیر المراغي ،مراغي .٢٥
  .١٣٧٤، تهران: دارالکتب الاسلامیه ،تفسیر نمونه ،شیرازي، ناصر  مکارم .٢٦



ی یع احکام اله ۀنظر یقین یعلما یبر آیات قرآن و آرا یمبتن یاذن و ولایت پیامبر اکرم(ص) در تشر   ١٠۵   |   فر
 

 

  .١٤٠٩، قاهره: مکتبه وهبه ،چهارمچاپ  ،تاریخ التشریع الاسلامي ،منّاع القطّان .٢٧
 .١٣٧١، تهران: امیرکبیر ،الاسرار و عده الابرار کشف، میبدي، رشیدالدین .٢٨

 .١٤١٩، قم: مؤسسه نشر اسلامي جامعة مدرسین ،مستدرک سفینه البحار ،نمازي، علي .٢٩
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